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  براي پسرم

  
بـه  ) عروس حضرت امام و همسر مرحـوم حـاج سـيد احمـد خمينـي              (متن نامه خانم فاطمه طباطبايي    

  )حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني( فرزندش
  

  براي پسرم حسن
  پسرم؛

  .ام را پذيرا باش سلام گرم مادرانه
دارم آن را با تـو  سلامي كه افزون بر گرماي عشق مادري، دربردارنده نكاتي است كه خوش         

   .درميان بگذارم و خاطراتي را برايت بازگو كنم
راسـتي مـاه خـرداد مـاه عجيـب و               كشد بـه    مي» انتظار فرج از نيمة خرداد    «از جدت شنيدم كه     

  .سان بزرگي است و نيمة آن نيز به همين
حاضر گون در مرقد آن پير سفركرده  در سالروز رحلت امام عزيز با احساساتي عجيب و گونا

هـايم از   با اشـتياق بـه انتظـار ديـدارت بـودم، شـنيده           . جاي است       آرامگاهي كه براي من آرام    . شديم
. شـدة كـساني در حـرم آگـاه شـده بـودم              از حـضور هماهنـگ    . مسئولان حرم، مضطربم ساخته بود    

. كساني كه جز شعار دادن در مواقع مشخص و در حضور سخنرانان خاص رسالت ديگـري ندارنـد                 
 لحظات از روح پدرم و امام خواستم تا از خدا بخواهند، قلب ايـن خفتگـان را بيـدار سـازد،                      در آن 

القلوب است، اما هنوز درخواستم را بر زبان جاري نساخته بـودم، كـه خـاطرة                 مگر نه آنكه او مقلب    
چـه  خدايا تو خود هر   : رو گفتم     آن  از. اي قلب و ضميرم را درهم كوبيد          ورزي امام چون صاعقه     ادب

  .پس تو او را يار باش. فرزندم با اخلاص در پي نشر آثار جدش است. داني، همان كن صلاح مي
كردم در آن     احساس مي . شد  هاي انتظار ديدنت سخت و دشوار سپري مي         آري عزيزم، لحظه  

  .فضاي گسترده هوايي براي تنفس وجود ندارد
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برخـي از  . اه حاضر شده بودنـد    هاي گذشته شمار اندكي از دوستانمان در جايگ         خلاف سال بر
  .انديشيدند گاه نفهميدم طول و عرضش چقدر است، مي اي كه هيچ واژه» مصلحت«آنان نيز به 

. را نگريـستيم  و  اختيار همه برخاسـتيم و ايـستاده ت ـ         اي كه در جايگاه قرار گرفتي، بي        در لحظه 
گونه بادها ترا نخواهـد لرزانـد؛         ندانستم كه اي    پا كردند، مي    گروه اندكي نيز برخاستند و هياهويي به      

هـاي وجـودت را بارهـا و بارهـا             بـاغ   شناسم، كوچه   خوبي مي   زيرا كه من مادرم و دل مهربانت را به        
. گو را به تو آموخت، ايمـان دارم         و  هاي پدرم كه در نوجواني منطق گفت        ام و به تأثير آموزه      پيموده

يي و گرمابخش نور خورشـيد نيـز بـر زيباييـت     شعاع طلا. ديدم كه چه با وقار و باشكوه درخشيدي  
احـساس كـردم، در سـكوت برايـشان دعـا           . كريمانـه در برابـر شـماري خفتـه ايـستادي          . افزوده بود 

ها را نيز به دعا و ثنا و صلوات فراخواندي، اما در  آري، احساسم به باور تبديل شد و تو آن    . كني    مي
تو باز هم سكوت كردي و فقـط لبانـت را           . شود  يهاي بسته و چشمان خفته تأثيري حاصل نم         گوش

قـدم  » اطمينـان «رسيده؛ عارف بـه منـزل   » معشوق«آري، از تو كه بر دست و روي عاشق به     .گزيدي
  .اي جز اين انتظاري نداشتم زده گذاشته، بوسه

 كه دل هـر بيـداري را بـه          -اي كوتاه اما پرمعنا       تو با جمله  . عزيزم سكوت تو زيبا بود و ژرف      
نامهرباني روزگار را گوشـزد كـردي و بـا          . سالة مرادت را يادآور شدي       هجرت بيست    - آورد   درد

  .تو ظهور يافت» مكانت«ات را ترك كردي، اما  »مكان«وقار 
نام نهـاد و خُلـق حـسن،        » حسن«االله افتادم كه ترا       در آن لحظه به ياد نامة جدت حضرت روح        

سان دعاي آن پيـر فرزانـه در حـق         آن روز ديدم كه چه     .نام حسن و خَلق حسن را برايت آرزو كرد        
كه بغضت را از نامهرباني دوستان        حالي  تو با خُلقي حسن و خَلقي حسن در       . تو مستجاب گشته است   

هايي كه از سر مهر       بردي به خير و صلاح دعوتشان كردي، احساس كردم تو با اشك             خفته، فرو مي  
 جاري شد، عطرآگين شـدي و مـن آن عطـر را استـشمام               و آشتي و نه از سر كين و قهر در درونت          

  .كردم و آرزو كردم هرگز چشمة اشك مهرت خشك مباد
  !پسرم حسن

سال از گذشت انقلاب شكوهمند منطق عليـه         از غم و اندوه اينكه پس از سي       . من نيز گريستم  
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اننـد و همچـون     وگـو ناتو    زور، هنوز شماري، ياراي بيان اعتراض خود را ندارند؛ از مفاهمه و گفت            
سان گروهي عزت و كرامت نفس افـراد را بـه          كنند و از اينكه چه      كودكان خواستة خود را ابراز مي     

  .ريختم كشانند، اشك حسرت  قربانگاه مي
تماشاي قامت كشيده و سرافراز تو روزهايي را به يادم آورد كه با كمك پدر نازنين و جدت       

هرگـز  . آمـوختي   رفـتن   ها شيوه راه    ا كمك و تشويق آن    االله روي پاي خود ايستادي و ب        حضرت روح 
خندة شيرين و نمكين و نيز نشاط آنان را از اينكـه روي پايـت ايـستادي و بـا اتكـا بـه زانـوان خـود              

  .كنم ها را فراموش نمي هاي لرزانت را ثبات و اقتدار بخشيدي، آن  گام
محكــم كــردي و در هايــت را  گــام» روح خــدا«آري عزيــزم در يــك ســالگي بــا دســتگيري 

يافته بودي كـه تـو را بـه اتكـا و اتكـال بـه خـدا دعـوت                      هاي آن پير ره     نوجواني نيز مخاطب توصيه   
  .خواست خدا را در لحظه لحظه زندگيت حاضر و ناظر ببيني كرد و از تو مي مي

تعـالي نـسبت بـه      راستي عزيزم، در پيـشگاه خـدا همـه عزيزنـد، همـه مخلـوق اوينـد و حـق                     به
رو كـه مخلـوق       پس همچنان شكيبا باش و حرمـت همـة مـردم را از آن             . مخلوقات خود غيور است   

بهايند، ناديده انگاري و      مبادا حق را در امور به ظاهر كوچك، به بهانة اينكه بي           . معبودند، پاس بدار  
 اسـت و مـن       خدا در همين نزديكي   . وجو كني   ها و امور به ظاهر بزرگ جست        ا در دوردست  خدا ر 

  .خوبي حس كردم شكوه و عظمت او را در آن روز به
  !فرزندم

هاي تو بـه خـون تبـديل شـده و             اي؛ شير عشق در رگ      تو با شعر و شور و شعور پرورش يافته        
مبـاد آن روز كـه      . مچون آفتاب بر همه بتابان    پس مهربانيت را ه   . زندگانيت را عاشقانه ساخته است    

خواهم شكيبا باشي، عاشق باشي و پرفروغ بمـاني و از اينكـه               پسرم از تو مي   . دل دريائيت كدر شود   
  .رخدادها، شكيبايي و راستي تو را ظهور و بروز بخشيد، شكرگزار باش

 انگيـزة كارهايـت     سنجي و مدام    اي دائم نفس خود را در ترازوي رضاي الهي مي           شنيدم گفته 
طور باش؛ زيرا در دام نـام و          هميشه همين . كني كه مبادا از رضاي محبوبت فاصله بگيرد         را رصد مي  

هاي نفس  در اين دام تنگ و تاريك جز خواهش . توان ديد و نه مردم را       ترس و طمع، نه خدا را مي      
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ن آگاهي را خـاموش  ميراند و چراغ روش     ترس و طمع شجاعت و عشق را مي       . شود  چيزي ديده نمي  
وارگي براي انسان، دوزخ اسـت     سنگ. شود  واره مي   ورزد، سنگ   ترسد و طمع مي     آنكه مي . كند  مي

پس همچنان تهي باش از خود و سرشـار بـاش از خـدا    . و خدا كسي را به چنين دوزخي دچار نكند    
كـن و درد و  هايـت را بـا آنـان تقـسيم          شـادي . كه در اين حال هرگز مـردم را از يـاد نخـواهي بـرد              

هايشان را متحمل شو، سزا و ناسزا را در راه حقيقت بشنو، روا و ناروا را اگـر رضـايت محبـوب                        غم
» ارض بيـضاء  «بـه   » ارض وجـودت  «است به جان بخر، تا خورشيد حقيقت بر جـان و قلبـت بتابـد و                 

  .مبدل گردد
  !عزيزم

خـوبي   گونه كه پـدرت نيـز بـه     نآشيان ساختن در بلنداي فراغت و استغنا را از امام بياموز هما           
هـاي عاشـقان و     جوانمردانه زيست و در اوج عزت و سربلندي بر دسـتان كـه نـه بـر قلـب                  . آموخت
  .قامتان تاريخ كشورمان بدرقه شد راست

  !دلبندم
رفتـيم و بـا شـنيدن سـخنان دلنـشين             خاطر آوردم كه گهگاه با هم بـه حـسينيه جمـاران مـي               به

بخـش روح و دلمـان        ماشاي شور و عشق و شيدايي مـردم، طـراوت         شديم و ت    پدربزرگ مسرور مي  
، نه ساله بودي از امام شنيدم كه شخصي به خواجه نصيرالدين طوسي    يك روز كه هشت   . گشت    مي

ناميـد امـا خواجـه حكيمانـه        » كلـب «نامه نوشت و ضمن بيان اشكالاتي به او جـسارت كـرد و او را                
شـوم كـه      خوانديد متذكر مي  » كلب«و اما اينكه شما مرا      : فزوداشكالات او را پاسخ داد و در پايان ا        

و همچنين داسـتان ديگـري نقـل        . من سگ نيستم؛ زيرا اوصاف و خواص من با سگ متفاوت است           
كردند كه شخصي ناآگانه به مالك اشتر اهانـت كـرد و پـس از آنكـه او را شـناخت در پـي او بـه                           

  .كردم  من در اينجا براي تو دعا مي: انه گفته بودمسجد براي طلب بخشايش رفت، ولي او بزرگوار
  !پسرم حسن

مباد . اي از مهرت نسبت به مردم حتي خفتگاني كه به تو ناسزا گفتند خرداد كم شود                 مباد ذره 
اي رنجيده مـشو كـه در فرهنـگ پـدر و              از دعاي خير برايشان غفلت كني، از غفلت مردم نيز لحظه          
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  .پدربزرگت گناهي ناپسند است
پس با دل و جان     » كنم  من اكثر اوقات براي مردم دعا مي      «: گفت   پدربزرگت شنيدم كه مي    از

هـا   تواني گـره از رشـته   ها بكوش و تا مي      در هر حال و گام براي آنان خير بخواه و در خدمت به آن             
  .پذير باش كني منت بگشا و از اينكه فرصتي براي خدمتگزاري به آنان پيدا مي

  !فرزندم
 اگرچه نيـك  -گويم   و سپاس از همة بزرگاني كه از تو پشتيباني كردند به تو مي  ضمن تقدير 

پس تـلاش كـن همـواره    .  اين راستي و پايداري و شكيبايي تو بود كه همه آن را ستودند           -داني    مي
در راه راست، ثابت قدم بماني و حقيقت را فداي مصلحت نكني؛ زيرا كه هيچ مـصلحتي بـا حـق و            

  .يستسنگ ن حقيقت هم
  !پسرم

. اي پيراسته، قلبي مطمئن و روحي زكـي داشـت           تو از تبار مردي هستي كه ذهني صاف، سينه        
  .چنين باشي كه خداوند لياقت آن را در تو نيز نهاده است تو نيز بايد اين

  !حسن عزيزم
پـس در پيـشگاه معبـود و معـشوق بايـد            . از پير و مرادمان آموختيم كه عالم محضر خداسـت         

اتصال به حقيقت و    . ديدن خسارت است    چرا كه جز زيبايي   . هاي او را ديد        شد تا زيبايي   سراپا چشم 
 انـسان را ثابـت و اسـتوار و مقتـدر دارد و              -حتـي در كـوران حـوادث        -دانستن خدا،     ناظر و حاضر  

 انـسان را متزلـزل و مـضطرب         - حتـي در اوج قـدرت و دولـت           -دوري از حقيقت و نديـدن خـدا         
  .گرداند  مي

  !زمعزي
اين دلنوشته مرا در آستانه تولدت بپذير و همچنان خـالي بـاش از هـوي و در هـواي خـدايي                      

  .تنفس كن و جز رنگ خدا، رنگي را مپسند كه رنگ خدا در بيرنگي است
  همچنان خوش بدرخش

  1389 تيرماه -مادرت فاطمه 


